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در عصر سرگیجهها و فشارهای خردکننده، ایمان دیگر یک واژهی تشریفاتی نیست؛ تبدل به نها کیهگاه
روحهای شده که زر ضربههای یدریِ روزگار نفس یکشند. انجا دیگر دنداریِ عادتگونه کافی نیست.
باید ایمان، کار کند؛ باید به درد دلِ زندگی بخورد؛ وگرنه در برابر موج ناامیدی، اب نیآورد. ان نوشه لاشی

است برای یافتن نسخهای عمقتر از توکل و دعا، نسخهای که از جنس واقعیت امروز ما باشد.

۱. وقتی دلِ اهل ایمان هم یلرزد

مؤمن واقعی هرگز به ورطهی ناامیدی نیافتد، مگر آنکه ایمانش نها وسهای ظاهری و یریشه باشد. آنچه
امروز بسیاری را دچار تردید و یأس کرده، نه نبود ایمان، بلکه ضعف در خمرمایه و عمق ایمان است. ایمانی که

صرفاً برای رفع کلیف یا عادت اجتماعی باشد، نیتواند در برابر امواج سهمگن زندگی، پناهی باشد.

ایمان باید در جان نفوذ کند، با معرفت آمیخه شود، و از حالت شعاری به منبع آرامش و تصمیمگری تبدل
گردد. اگر چنن شود، همانطور که ارخ نز نشان داده، مؤمنان واقعی به انسانهای قدرتمند، فعال، أثرگذار

و امیدوار بدل یشوند. کسانی چون حضرت زینب(س)، امام موسی کاظم(ع) و امام خمینی(ره) نمونههای
روشن از ان ایمان عمقاند؛ ایمانی که نهنها آنان را از یأس نجات داد، بلکه جامعهای را نز به حرکت درآورد.

اما ایمان واقعی، آنگاه که از دل معرفت، عمل و اعتماد به وعدههای الی برآید، همچون سدی استوار در برابر
طوفانهای ناامیدی عمل یکند. ارخ اسلام سرشار از نمونههای از مؤمنان واقعی است که در شدیدترن
بحرانها، نهنها امید خود را از دست ندادند، بلکه با قدرت و أثرگذاری مسر ارخ را تغر دادند. حضرت

زینب(س) در کربلا، امام موسی کاظم(ع) در سالهای طولانی زندان، و امام خمینی(ره) در دوران تبعید و مبارزه با
رژیم طاغوت، همگی نمادهای از ایمان ریشهدار و زنده بودند که نهنها خود در برابر یأس ایسادند، بلکه امید را

به جامعهی خسه از ظلم و ناامیدی برگرداندند.

قرآن کریم نز با أکید بر «وَلا تیَْأسَُوا مِن روَْحِ اللهِ» (وسف: 87)، اصل امید را نه فقط برای اهل ایمان، بلکه برای
همه انسانها واجب یداند؛ اما بهرهمندی از ان روح الی، نیازمند ایمانی است که جان را روشن کرده باشد، نه

فقط زبان را.

ترس از آینده، فشار مالی، بیماری، نهای و فروپاشی روابط اجتماعی واقعیتهای هسند که حتی دینداران با آن



دست به گریباناند. انکه برخی با وجود نماز و دعا، همچنان در دل احساس وچی یا خسگی دارند، نشانهی
ضعف ایمان نیست، بلکه نشانهای از یپاسخیِ ایمان سطحی به مشکلات عمق زندگی است.

اگر ایمان به عمق جان نرود و به کنشی درونی تبدل نشود، در بحرانها نیتواند نقش پشتیبان را ایفا کند. ما
نیازمند آنیم که ایمان را از حالت مناسکی خارج کرده و به منبعی درونی برای تفسر و ابآوری بدل کنیم.

۲. توکل؛ فراتر از واگذاری کارها به خدا

توکل در نگاه دینی، نها گفتن «خدا بزرگ است» نیست، بلکه کنش آگاهانهای است که از شناخت درست
خداوند، هستی و نقش انسان در زندگی نشأت یگرد. در روایت آمده است: «التوکلُ علی اللهِ درجاتٌ»؛ یعنی

توکل مراتی دارد[1]. بالاترن درجهی آن، آرامش قلیای است که از یقن به وعدههای الی ناشی یشود.

در بحرانهای اقتصادی، وقتی ول و شغل در نگناست، توکل باید در رفار انسان نمود یابد: رهز از اضطراب،
حفظ امید، لاش منطقی و مدریت هیجانات. انها نشانههای توکلاند، نه فقط دعا کردن بدون اقدام. امام

صادق(ع) یفرماید: «المؤمن یجتهد فیالدنیا کأنهّ یعیش أبداً»[2]؛ مؤمن لاش خود را متوقف نیکند، حتی اگر
بحرانها شدید باشند.

توکل، کیهگاه روانیِ مؤمن است، نه به معنای یبرنامگی، بلکه به معنای حرکت همراه با اعتماد به ناج
خداوندی. توکل، نروی برای ایسادن در برابر فشارهاست.

 

۳. «لا قنطوا»: امید حتی از دل خاکستر

آیهی شریفهی «قُلْ یَا عِبَادِیَ الذِنَ أسَْرفَُوا عَلَیٰ أنَْفُسِهِمْ لاَ َقْنَطُوا مِن رحْمَةِ اللهِ» (زمر: 53) یکی از رنورترن آیات
امید در قرآن است. مخاطب ان آیه حتی گناهکاراناند؛ چه رسد به مؤمنانی که در بحرانها خسهاند. خداوند راه

امید را بر هچکس نیبندد.

روایت شده که امام علی(ع) فرمود: «لا یَفْقِدُ الرجَاءَ مَن عَرفََ سَعَةَ رحَْمَةِ اللهِ»[3]؛ کسی که وسعت رحمت خدا را
بشناسد، هچگاه امید خود را از دست نیدهد. یعنی شناخت درست خداوند، خودش امید یآفریند.

کسی که به جای تمرکز بر فقدانها، بر رحمت الی تمرکز کند، حتی در دل مشکلات، راه نجات را ییابد. ایمان به
خدا، نگاهی مثبت به آینده یدهد، نه به خاطر سادهلوحی، بلکه به سبب شناخت قانون رحمت در نظام

آفرینش.
 

۴. دعا؛ نروی ی بدل برای درهم شکستن ناامیدی ناامیدی

دعا نه فقط برای برآوردهشدن حاجات، بلکه ابزاری برای تخلیهی روانی، بازیای آرامش، و بازسازی امید است. امام



سجاد(ع) در دعای ابوحمزه ثمالی، بارها از حالتهای ضعف، ترس و شکایت سخن یگوید و نشان یدهد دعا
جای پنهانکردن زخمها نیست، بلکه فضای آشکار کردن آنها در برابر خداوند است.

قرآن نز یفرماید: «ادْعُونیِ أسَْتجَِبْ لَکُمْ» (غافر: 60). خداوند انسان را به گفتوگو فرا یخواند، حتی وقتی
گمان یکنیم پاسخی در کار نیست. دعا، اتصال به منبعی نامناهی از قدرت است.

باید دعا را از حالت تشریفاتی خارج کرده و آن را به گفتوگوی زنده، درونی و صادقانه با روردگار تبدل کرد.
دعای که نها از زبان برخزد، اثرش سطحی و گذراست؛ اما وقتی از اعماق دل و جان بجوشد، یتواند دوارهای
ناامیدی را بشکند و دل را به نور یقن آرام کند. در دل بحرانها، بهترن شکل دعا آن است که با اشک و امید، با
شکایت عاشقانه و با زبانی یکلف، انسان خود را در آغوش رحمت الی رها کند. ان دعا نهنها در ی اجابت

فوری است، بلکه خودِ دعا کردن، مایهی تسکن و بازسازی روان رنجدیدهی انسان یشود.
 

۵. کاربردیکردن ایمان؛ چگونه؟

نیتوان از مردم خواست فقط با ذکر گفتن، بر بحرانهای معیشتی، بیکاری یا ترسهای اجتماعی غلبه کنند.
ایمان باید به ابزار مقاومت تبدل شود. ان یعنی آموزش مهارتهای روانی، اجتماعی و اقتصادی بر بستر باور

دینی.

برای مال، امیدبخشی در اسلام با وعدهی پاداش اخروی تمام نیشود؛ بلکه باید دید که چگونه صبر و مقاومت
یتواند ساخارهای زندگی را بهبود بخشد. امام علی(ع) یفرماید: «الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من

الجسد»[4]. پس یصبر، ایمان هم کارکرد ندارد.

ایمان کاربردی، ایمانی است که انسان را از انفعال برون یآورد. در جلسات مذهی، مدارس و رسانهها، باید
بیش از آنکه به ذکر مصیبت رداخت، راهکارهای دینی برای مدریت بحران آموزش داده شود.

 

نتیجه گری :

بحرانها بخشی جدایناپذر از زندگی انساناند؛ هچکس از سختیها و افتوخزهای روزگار در امان نیست. اما
انسان مؤمن، بر خلاف ظاهر ماجرا، نها نیست. کیهگاه او در دل طوفانها، باوری است که اگر ریشه در جان

بدواند، یتواند سراسر وجودش را از امید و مقاومت لبرز کند.

ایمان، اگر صرفاً به ظواهر مناسکی و کرار عبارات محدود شود، در برابر فشارهای طاقتفرسای زندگی فرو یرزد.
اما اگر با شناخت، تفکر و زیست عمق همراه باشد، یتواند به منبعی برای نشاط درونی، لاش خسگیناپذر و

امیدی سرشار تبدل شود.

عبور از ایمان سطحی به ایمان زنده و کارآمد، نها راه بازسازی روانی جامعهای است که درگر زخمهای اقتصادی و



اجتماعی است. ایمان زنده، نوری است که در دل اریکیها یدرخشد، نه شعاری در آرامش، بلکه پناهی در
آشفگی


